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  ة راد( بر مبنای نظریبررسی جایگاه استعاره در متن و اجرای تئاتر »فعل« )محمد رضایی 

 شناسیِ شناختی زبان

 

 1علی قاسمی منفرد 

 کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی

 

 چکیده 

با این حال، ظهور جریان    ؛خوش تغییرات زیادی شدهعنوان یک صنعت بلاغی، در طول تاریخ ادبیات و نقد ادبی دستهرچند که استعاره پیش از هرچیز به
را در مرکز سازوکار فهم انسان قرار    دوم قرن بیستم میلادی به استعاره جایگاهی بسیار فراتر از صنعتی ادبی بخشید و آن   ةشناسان شناختی در نیمزبان

دیگر بفهمد. جریانی    ی چیز دیگری در قلمروی  ةواسطقلمروی خاصی بهتواند چیزی را در  داد. این نظریه توضیح داد که انسان چگونه با استفاده از استعاره می 
ها، ادبیات نمایشی که در سیر تاریخی خودش مسیری را به  است. باتوجه به این  بلکه در زندگی روزمره هم به شکلی فعّال در کار ؛که نه فقط در آثار ادبی

نوشته و کارگردانی    « فعل»نمایشنامه و اجرای    ، دهد. در این مقالهبسیار مناسبی را برای این بررسی در اختیار ما قرار می   ة سمت زبان روزمره طی کرده، زمین
ای فشرده از موضوع استعاره در سه بخش نشان  تاریخچه   ة است. بعد از ارائمعاصر بررسی و تحلیل شده   ة استعار  ةراد، بر مبنای نظریشده توسط محمدرضایی

بینیم های مربوط به زبان، می . در بخش دوم، استعارهآیدبه فهم درمی خود زبان  یجان و جاندار و حتهای بیموجودیت  ةسطوادهیم که انسان چطور بهمی
ای که مفاهیمی مثل عشق و زندگی را سامان  های مفهومی شود. و در بخش سوم استعاره چیزهای دیگر قابل درک می   به چه نحو از طریقکه خود زبان  

تا چه اندازه ما   برند و این موضوعرا به کار می  موارد ای این های استعاری ها با چه تمایزات و تفاوتبینیم که شخصیت بررسی خواهیم کرد و می ،دهندمی
     کند.را در شناخت بیشتر آنان یاری می 
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 مقدمه  

چندان دور هنگامی که صحبت از بررسی اثری ادبی بر  ای نهدر گذشته 
می  میان  به  استعاره  که  مبنای  بود  این  خواننده  انتظار  احتمالاً  آمد 

نحوی  گر، موارد بسیار خاصی را از دل متن بیرون بیاورد که بهتحلیل 
چنین استعاره را از  ها شناسایی کرد. این فشرده را در آن شد تشبیهی  می

به دانست که به اصطلاح مشبه  را تشبیهی می  کرد و آنتشبیه جدا می
شده حذف  مشبّه  و  مانده  باقی  استعاآن  قبیل  از  تقسیماتی    رة است. 

تری بود که  های جزئی بندیمکنیه هم دسته  ة مصرحه )آشکار( و استعار
استعاره گستردگی بسیاری    ة، نظریاخیر  ة اما در چند ده  ؛در اختیار داشت

بلکه    ؛های ذکر شده نماندهبندیپیدا کرده و نه تنها محدود به تقسیم 
چ از  به حیطهحتی  و  گذاشته  فراتر  را  پا  زبان هم  و  بلاغت    ة ارچوب 

شناس آمریکایی و از  است. به بیان جورج لیکاف، زبانشناخت وارد شده 
چهرهمهم  موضوعی  زبان  هایترین  صرفاً  »استعاره  شناختی،  شناسی 

 ةبلکه موضوعی است مرتبط با اندیشه و خرد. زبان جنب  ؛زبانی نیست
)لیکاف،   دارد«  دیگر  .(14۷  :13۹0ثانوی  عبارت  نه    ،به  استعاره  حالا 

آرایه به ادبیعنوان  به   ؛ای  انسان  بلکه  شناخت  و  فهم  سازوکار  عنوان 
گیرد. همین موضوع  ای وسیع را دربرمی بنابراین حوزهشود و  مطرح می 

وامی  را  لیکاف  که  بهاست  نظریه  این  از    « انقلابی  ةنظری»عنوان  دارد 
ببرد.  ۲1۵)لیکاف،   نام  مبنای(  در جهانی    بر  زیستن  تصور  نظریه  این 

 بدون استعاره ناممکن است.  

دسته به       همان  جزء  نمایشنامه  سنتی،  قرار  طور  ادبی  آثار  از  ای 
 ایآرایه   عنوانبه   –گرفت که خاک مطلوبی برای پرورش استعاره  می
را جزء    های دور هم مهارت در نوشتن آن. از همان گذشته داشت  -ادبی

دادند.  آن عنوان شاعر می   ةبه نویسند  یکردند و حتقلمداد می   "فن شعر"
نویسی از زبان فخیم و شاعرانه و به اصطلاح  این سیر نمایشنامه   وجود   با

ادبی آرام آرام به سمت زبان مردم عادی و زبان روزمره حرکت کرد و  
متن نمایشی   باید هرچه بیشترنویسنده  بنابراین در یک دیدگاه سنتی،  

ه  اما زمانی ک  ؛کردای همچون استعاره، پالوده می خود را از صنایع بلاغی 
آرایه  از مفهوم  بهاستعاره  و  بودن خودش جدا شد  تزئینی  و    ة واسطای 

زبان نظریه چون  کرد،  هایی  پیدا  توجهی  قابل  وسعت  شناختی  شناسی 
جست برای  محدودیتی  بالطبع و دیگر  نبود.  میان  در  استعاره  جوی 

طور عمده نزدیکی زیادی  ای همچون نمایشنامه هم که بههای ادبیفرم
داشتند،   روزمره  به کلام  زبانی  نظر  بررسی  از  برای  تازه  منظر  این  از 

مهم در اینجا آن  ةای بودند. هرچند که نکت حاضر و آماده   ة زمیناستعاره  

اجرا را هم در پی داشت و بنابراین    ةبود که مواجهه با نمایشنامه مسئل
 شد. ها در کلام نمیمنحصر به تجلی استعاره 

را   "فعل"تلاش ما این خواهد بود که نمایشنامه و اجرای    در این مقاله 
بر همین مبنا مورد بررسی قرار دهیم. متنی که در آن، از یک طرف خود  

است و از طرف دیگر موضوع محوری  زبان و دستورزبان برجسته شده 
 پرداخت این موضوع ظرفیت بالایی برای جولان  ةیعنی عشق و نحو  ؛آن

کرده فراهم  استعاره  گوناگون  وجوه  رابطه  است.  دادن  همین  جان. در 
از رابط فراوانی آن با    ةرابرت تیلر بعد از توضیحی درخصوص استعاره 

  ؛ های گزینشیاستعاره نه با نقض محدودیت »  نویسد:ها می نوع گفتمان
هایی که بیشتر به  لفه ؤسازی قلمروی شناختی برحسب مبلکه با مفهوم

بنابراین، جای تعجب    ؛شودگر مرتبط است توصیف میشناختی دی  ةدامن
گفتمان نوع  آن  در  دقیقا  استعاره  که  فراواننیست  که  هایی  است  تر 

ها هیچ  شود که برای آنهایی میها درگیر بیان مفهومنویسنده در آن
آماده  و  حاضر  زبانی  نداردفرمول  وجود  شاید   .(۵0؛  13۹0)تیلر،    «ای 
انتزاعی هم    ة، عمد"عشق"بتوان گفت، در کنار مفهوم   دیگر مفاهیم 

برایشان هیچ فرمول زبانی مشخصی وجود ندارد و همگی برای به ادراک  
 . پناه ببرند سازوکارهایی همچون استعاره  به ند تادرآمدن ناگزیر

 نظری   ةپیشین

واژ  metaphor  ةواژ از  انگلیسی  زبان  در  یونانی   ة)استعاره( 
metaphora    گرفته شده که خود مشتق ازmeta    فرا»به معنای »  

هرچند    .(11  :13۹0است )هاوکس،  «بردن»، به معنای  phereinو  
اما سرآغار بحث    ؛هایی به استعاره وجود داردکه در آثار افلاطون اشاره 

دانند.  خصوص در بوطیقا و ریطوریقا، میهای ارسطو، بهاستعاره را نوشته 
را   استعاره  که  منزل»ارسطو  شیوه   ةبه  از  زبان  جداشدن  متعارف  های 

استعمال نام چیزی برای چیزی  »کند:  آن را چنین تعریف می «،  داندمی
اساسی در بحث او از استعاره که در طول تاریخ    ةنکت  .(1۹)همان،    «دیگر

  این موضوع اهمیت پایداری هم دارد، جدایی زبان متعارف و زبان ادبی 
داند و استعاره را چیزی ست. ارسطو زبان متعارف را دارای وضوح میا

اصلی    ةشود. نگرینی که با مقاصد خاصی به زبان متصل می یاضافی و تز
شود.  ها حفظ می وبیش تا عصر رمانتیک ارسطو در رابطه با استعاره، کم 

دیدگاه جدایی آن برخلاف  تزئینها  و  ارسطو  طلبانه  راب» باور  طة  مدعی 
تاریخی بحث    ةو زمین  شوندمی  (۵۶)همان،    «سازمند استعاره با کل زبان 

را   اصل  دیدگاه   نیزخودشان  و  این خصوص  در  افلاطون  های ضمنی 
  افلاطون، برخلاف ارسطو، ظاهراً »هند.  داو قرار می  « وحدت سازمندِ»

نمی  صراحت  خدشه به  را  ]زبان[  آن  وحدت  که  او  خواهد  کند:  دار 
  ة اگر دوگان  .(۵۸)همان،    «خواهد زبان شعر را از زبانِ خطابت جدا کندنمی

  ة قو  ةها را بسیار ساده کنیم به دوگان افلاطون و ارسطو در نظر رمانتیک 
پیونددهنده  وجهی  )با  قوتخیّل  و  جداکننده   ة(  خصوصیتی  )با  ( خرد 

تقویتمی فرایند  نگاه،  این  در  فر  ةقو  ةکنندرسیم.  همان  یند  اتخیل 
مهم    ة استعاره است که با مفهوم وحدت افلاطون هم سازگاری دارد. نکت

دانستند ها خود زبان را هم محصول تخیل می که آن  اینجا این است در
 گرفتند. یار فراتر از »آرایه« نظر می استعاره بس و بنابراین در این رابطه 
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حوزه  در  و  متفاوت  نظریات  قالب  در  بیستم  قرن  در  مسیر  های  این 
برای نمونه،   ؛شودگرفته میشناسی پیشناسی و مردم مختلفی مثل زبان 

ای با عنوان  شناس روسی، در مقاله پرداز و زبانرومن یاکوبسن، نظریه 
برمبنای نتایج حاصل از بررسی افراد مبتلا    «های استعاره و مجازقطب»

زبان میبه  نتیجه  برحسب »  گیرد:پریشی  است،  ممکن  موضوع  یک 
به  یا  روش   ةواسطشباهت  بیاید.  دیگری  موضوع  دنبال  به  مجاورت، 

اول میاستعاری مناسب  برای مورد  نام  را  ترین  و روش مجازی  نماید 
مطلوب می دانستتوان  دوم  مورد  برای  برچسب  )یاکوبسن،    «ترین 

  ؛ ای همزمان حضور دارنددر هر زمینه این دو قطب    اًعمدت  .(1۲1؛  13۹4
آن را    «وجه غالب»مهم آن است که در اصطلاح خود یاکوبسن    ةنکت

ة  دوم قرن بیستم، تحول مهم بعدی که در حوز  ة. در نیمشناسایی کنیم
های  دهد مبحث استعاره را به کلی از قیدگراها روی می شناخت   مطالعات

 کند.می  اش آزاد ادبی

هایی که با  استعاره »های آغازین این جریان،  عنوان یکی از کتاب       
استعاره با    ةجانبهمه   ة (، خود گویای رابط1۹۸0)   «کنیمها زندگی می آن

جوهر و اساس استعاره  »  :خوانیمجا می آن   ست. درا   ما در زندگی  ةتجرب
و تجربه کردن   « است  "چیز دیگری"براساس    "چیزی"درک کردن 

یکی از ابزارهای اساسی  به    حالا استعاره  .(1۶؛  13۹۵)لیکاف و جانسون،  
و دیگری   1مبدأ  ة. دو اصطلاح مهم در اینجا یکی حوزشودبدل میفهم  
را برای تعابیری   3مفهومی  ةاست. در این نظریه ما استعار  ۲هدف  ةحوز

برای مثال مفهوم عشق را    ؛هدف  ةها یک حوزبریم که در آن به کار می 
مفهومی را در    ة فهمیم. استعاربرای مثال سفر، می   ؛مبدأ  ةحوز  ةواسطبه

هایی از  گزاره   «.عشق سفر است»نویسیم:  این مورد به این صورت می
نام  نگاشت   ؛هاستنگاشتاین دست مختص  گزاره    4هااما خود  نوع  از 
استعاره   ]...[ نگاشت نیستند.  مجموعه  ؛اندها  تناظرهای  یعنی  از  ای 

مثابمفهومی به  عشق  نگاشت  مجموعه   ة اند.  تناظرهای  سفر  از  ای 
مهستی که  است  معرفتخصه ششناختی  تناظرهای  با  های  را  شناختی 

کند.  نگاشت دانش مربوط به سفر بر دانش مربوط به عشق تعیین می
می  امکان  ما  به  تناظرها  درباراین  دانشی که  از  استفاده  با  سفر    ة دهد 

 .(143؛ 13۹0یم )لیکاف، یعشق بیندیشیم و سخن بگو  ةداریم دربار 

هایی که برمبنای  مفهومی و به عبارت   ةها استعارنگاشتبه آن نام       
استعاره  تولید می این  استعاری زبانعبارت »شوند  های مفهومی    « های 

عبارتی استعاری    «استاو من را جادو کرده »  ةبرای نمونه جمل  ند؛گویمی
استعا آن  رةو  است:  مفهومی  است»  چنین  جادو  و    «عشق  )لیکاف 

شباهت    .(۸۹جانسون،   را  استعاره  اساس  که  سنتی  دیدگاه  برخلاف 
شناسی شناختی صحبت از اساس تجربی یا انگیختگی  دانست، زبانمی

انگیزه »  نویسد:باره میکند. کُوِچش در این ( استعاره می ة)مبتنی بر انگیز
بینی( : از میانِ تعدادِ زیادی مبدأ  گویی )پیش )انگیختگی( در مقابل پیش 

  - "معنی شهودی دارند"کنیم که  می   "انتخاب"هایی را  ما آن ممکن،  
آن تجربیعنی،  از  که  برمی  ةهایی  شناختی،    -خیزندانسانی  از  اعم 

؛  13۹۶)کوچکش،    «، زیستی، یا هرچیز دیگریفیزیولوژیکی، فرهنگی
14۵).    

رغم گستردگی موضوع، تصویر فشرده و مختصری که در اینجا ارائه  به
می شد،   تلاش  و  بود  خواهد  کافی  ما  تحلیل  شروع  نکات  برای  کنیم 

 ضمن بحث مطرح کنیم. ادامه و پراهمیت دیگر را در  

نمایشــنامه و های بررســی اســتعارهفعــلِ اســتعاره: 

 "فعل"اجرای

جوان سی مرد  کاتب،  ساله فرهاد  دانش وپنج  آموزش  برای  آموزان ای، 
شود. می   «فروغ»  ةجهت شرکت در المپیاد ادبی وارد دبیرستان دختران 

آموز المپیادی نداشته و برای  ای که دانش «قدیمی و نمونه»دبیرستانِ  
پذیرفته را  این نقص حضور معلمی مرد    ة است. فرهاد کاتب تجربرفع 

ای که برای او به محض آغاز  است، تجربهتدریس در دبیرستان را نداشته 
. تلاش او در کلاس فراتر رفتن  «آیدکشِ می»سال  شدن بیش از سی 

چ رویه از  زدن  کنار  و  دستورزبان  شد  ةارچوب خشک  در    ة بدیهی  آن 
رسد. دهنده می ای تکانست. تلاشی که به نتیجه« اهستی»نسبت با  

معلم، برای  که  فعل  ذهنینظریه   فعلیتّ  وجود   ای  در  نیست  بیش 
می  پیدا  محض  تحققّی  کاتب  شاگردش  فرهاد  عاشق  آرش  لیلا  کند. 

 شود.  می

برای فرهاد غیرقابل تحمل است. او که از    «فعلیتّ محض»این        
این دانش   ةپچ پچ برابر  در  است،  پریشان  همکارانش  نگاه  و  آموزان 

که   لیلا  نیستید؟»پرسش  ندارد  «عاشقم  لیلا    ؛پاسخی جز سکوت  اما 
بام به خورشید چشم دوخته  محابا پیش میبی رود و روزی که بر لبِ 

می  جان  می است،  خودکشی  بالا  آن  از  )یا  درحالی دهد  که  کند(. 
بهانگشت اتهام  ادبیات، های  دبیر  پرتوی  شیوا  است،  بلند  فرهاد  سوی 

  « تسخیر شده»کسی که به زبان نویسنده در اولین ملاقاتش با فرهاد  
فرهاد و   «.بگید عاشق منید و نجات پیدا کنید»خواهد:  است، از او می 

اش را مرُده به دنیا  اما شیوا دوبار بچه   ؛نندکشیوا با یکدیگر ازدواج می 
آورد. در سوی دیگر، پریسا یزدانی، شاگرد دیگر فرهاد که در زمان  می

ها بعد فکر لیلا  داد، سال مدرسه، موذیانه کارهایی علیه لیلا ترتیب می
ها  دهد. و فرهاد کاتب هم در تمام این سال همچون توموری آزارش می 

دهد. نمایشنامه و اجرا هردو در  درس می   «صندلی خالی»فقط برای آن  
نظریه  عملی  تحقّق  که  است  کسی  آشفتگی  بسط  آرمانیخدمت   ؛ ای 

بیند و را در وجود شاگردش می  بودن«  تجسم محض یک فعلیعنی »
 گیرد. آن قرار می  ةاش در سایزندگی  ةگذشته، حال و آیند

میاستعاره        را  فراوانی  مفهومی  نمایشنامهای  در    « فعل»  ةتوان 
ایم.  ها را بر مبنای اهداف تحلیلی خود سامان داده اما ما آن  ؛شناسایی کرد

ای مطرح خواهد شد که در ارتباط  های مفهومیدر بخش اول، استعاره 
هدف    ةتر انسان و موارد وابسته به آن حوزبا انسان است؛ به عبارت فنیّ 

مرکزی این اثر، و در بخش    ةدهند. در بخش دوم زبان، هسترا شکل می 
های مربوط به مفاهیم دیگر تشریح خواهند شد. هرچند که  سوم استعاره 

در اینجا با هدف بررسی  ؛ اما  در واقع این سه سطح از یکدیگر جدا نیستند
دیم و شان از یکدیگر جدا کر تحلیلی خود این موارد را برحسب فراگیری

سلسله  آن براساس  وجودی  کرده مراتبی  مرتب  را  از  ها  ما  مراد  ایم. 
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ایم در ابتدا انسانی هست  مراتب وجودی این است که فرض کرده سلسله 
این زبان مفاهیمی که شکل  وجود می و بعد زبانی که به آید و در دل 

یا  می مفاهیم، همچون زندگی  از  این توضیح که خیلی  با  البته  گیرند. 
گیرند و اما در زبان نامی می  ؛نحوی بیرون از زبان حضور دارندمرگ، به

میدرک  آنپذیر  ما  اعتبار  همین  به  و  دستشوند  در  را  قرار    ةها  سوم 
 های “فعل”.  یی استعاره اایم. و حالا این شما و این گردهم داده 

 

 . درُنای سرگردان 1-۳

همچون جسم و ذهن    ؛های مفهومی انسان و موارد مربوط به آناستعاره 
نگاشت بر    ةواسطها به وروان انسان، عواطف و روابط انسانانسان، روح

توان اول را می   ةشوند. دستمبدأ ساخته می  ةتر در حوزبزرگ   ةسه دست
قبیل  به از  موجوداتی  کرد؛  شناسایی  جاندار)ناانسان(  موجودات  عنوان 

زنده عناصر  از  دیگری  نوع  و  فرض    - حیوانات  زنده  که  عناصری  یا 
های  دوم شامل موجودیت  ةانرژی. دست  ة همچون تومور و تود  -شوندمی
مادّی بی یا  بهجان  از جمله شئ، ظرف، طور مشخص ست؛  مواردی  تر 

سوم را هم به زبان و اجزای    ةعروسک، ساختمان و چیزهای دیگر. دست 
ای برخوردار  ایم که به جهت بافت متن از اهمیت ویژهآن اختصاص داده 

 است. 

  « انسان حیوان است»مفهومیِ    ةای استعاربه شکل قابل ملاحظه       
آموزان دبیرستان  بیشتر از طرف کارکنان و معلمان مدرسه در مورد دانش 

می به بهکار  شیوا  رود.  و  مدیرمدرسه،  افراشته،  سیمین  مشخص  طور 
برند  کار میآموزان بههایی را در مورد دانش پرتوی، دبیر ادبیات، استعاره 

 ها دارد.  آمیز و برخاسته از عصبیتّ آنکه وجهی توهین 

ان ]...[ یه  افراشته: تو دبیرستان دخترها یه عوضی درست و حسابی       
 .(1۲؛ 13۹۶راد، به تمام معنا )رضایی  حیوون

چی        که  افراشته:  باز  )ص    وحشیشده   ( ۲۲شدین؟ 
 .(40)ص    الاغشعور شیوا: بی

 .(۶1شین )ص  جنگی می  خروسافراشته: شما دوتا باز که دارین        

روی تموم زندگیش آوار   بختکشیوا: با این کار خودت رو مثل یه       
 ( ۷0کردی )ص 

موجودی تخیلی و  برآمده از فهمی   هرچند  «بختک»اشاره کنیم که        
آموزان برای این دو  . دانش ایم، آن را حیوان فرض کرده ستا   استعاری 

شوند. وجهی به عنوان حیوان فهم میای بهنفر به شکل قابل ملاحظه 
گر ناتوانی آنان در کنترل و تسلط شدت غیرانسانی که قرار است توجیه 

  ة استعار   «آموز حیوان استدانش»تر  خاص   ةآموزان باشد. استعاربر دانش 
. دو نفر  «وحش )/جنگل( استمدرسه باغ »دیگری را هم در پی دارد:  

دانش  به  نگاهی  چنین  مدرسه  این  موضوع  در  همین  و  ندارند  آموزان 
ماجرای اصلی داستان است؛ یکی ترانه علایی، مربی تئاتر،   ةدهندشکل 

فر دیگری  نتیج و  و  روش  کاتب.  است.    ةهاد  متفاوت  اما  دو  این  کار 
 گوید:  علایی به کاتب می 

روح.    رهاکردنجسم بودم و اون دنبال    رهاییِعلایی: من دنبال        
 ( ۸4شاید همین بود که از من دور شد و به شما نزدیک شد. )

جسم و روحْ موجوداتی گرفتار  »مفهومی در اینجا این است:    ةاستعار       
ت «انددر قفس  و  به مدرسه  ورود فرهاد  دانشِ  أ.  بر  او    « فرادرسی»کید 
کند و از نظر جسمی و روحی  آموزان کار خودش را بر روی لیلا میدانش 

شود که  ای خلق میمفهومی تازه   ة شود. حالا استعاراز این قفس رها می 
.  «لیلا پرنده )درُنا( است»تر و بروز اجرایی آشکاری دارد:  کیفیت مشخص 

ای که در قالب نقش او در تئاتر خانم علایی بر روی صحنه جان  استعاره 
شود.  ها تکرار می های مختلف در کلام شخصیتگیرد و در قسمتمی

ای از  را در گوشه   که لیلا، با لباس و پرهایی که از آغاز اجرا آندرحالی 
 شنویم:  کند، میایم، شروع به رقصیدن میدفتر مدیر مدرسه دیده 

گه، زمانی دختر جوانی بود  ی سرگردانه که داره میدُرناپریسا: “این        
 ( ۷۸که عاشق مسافر تنهایی شد. ) 

ای و پَرهای درنا محدود  وجه اجرایی این استعاره به این تئاترِ مدرسه       
اش، خاکستری   ة شود. لباس لیلا با اینکه در نظر کلی، به دلیل تنالیتنمی

لباس هم  پریسا شباهت داردکلاسی به  از    ؛اش،  آن  اما تمایزات جزئی 
ماند. گذشته از تمایزاتی که کمتر نمایان است، مثل رنگ  نظر دور نمی
به روشن خاکستریِ  یقنظر  و  لیلا  بلندتر  مانتوی  و  سفید    ةتر  برگردان 

رسد، تفاوت اصلی را باید در  نظر میتر به ب( که پهن ب   ةیق  اً )اصطلاح
هایی که از بالای شکم  دو برش بر روی دو سوی مانتوی او دید. برش

کنند و به  دا می ین ادامه پییمحوی از آبی تا پا  ةمایشوند و با ته آغاز می 
طرز آشکاری یادآور بال در پرندگانند. کفش او با اینکه از نظر قرمزی  

مدل خودش )اسپرت    ةواسطهای زنان دیگر است بهمشابه تمام کفش 
برابر کفش آل در  رسمی استار  متمایز های  تهِ کفش  و سطح سفید  تر( 
شود. اگر در این مورد، با در نظر گرفتن متن، این سفیدی انحصاری  می

به  کنیمرا  تعبیر  لیلا  معصومیت  و  پاکی  استعار می   ،عنوان    ة توانیم 
کنیمغیرکلامی  استخراج  آن  از  هم  را  استعار  ؛ای    پاکی »  ةیعنی 

ها که همگی  ماند گریم شخصیت. می«)معصومیت( رنگ )سفید( است
وبیش رنگ دارند. سطح این دایره کم ای سیاه دایره به دور چشم خودشان  

شخصیت  گونهدر  یادآور  و  است  یکسان  دور  ها  که  درُناست  از  هایی 
شان سطح رنگی تیره و متمایزی دارند. عجیب نیست. اگر مدرسه  چشم 

)باغ  هم قفس  است  گرفتارند.    ةوحش(  آن  در  حالا  پرندگان  نظر به و 
انسانْ دُرنای سرگردان  »است:  رسد استعاره ظرفیتِ بسط پیدا کرده می
لیلایی که در  «است آنِ لیلاست.  از  ماجرا رهایی  این  در  . هرچند که 
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گرفتار   وضعیتی  در  همچنان  افراشته  خانم  برای    آورده   یاد به  پایان 
 . «)لیلا( گیاه است  انسان» ةشود: استعارمی

زنم، از اینکه اون افراشته: ... از معصومیت و پاکی اون حرف می      
 (  ۹۲دست نخورده و پاک بود. )  غنچهمانند یک  

استعار        لیلا    ةدو  به  است که هردو  بیان  قابل  در این حیطه  دیگر 
 گردد. بازمی 

تر تر و وخیمبدخیم   که هرشب بیش از شب قبل  تومورپریسا: بله، یه        
 ( ۵۸شه. )می

می        این  پریسا:  دست  از  )   تومورخوام  بشم.   ( ۶3خلاص 
زندگی    محض  ةقوو    پر از انرژی  ةتودشد با یه  فرهاد: چطور می       
 ( ۶4کرد؟ )

ها رشد کرده  برای پریسا، لیلا، توموری است که در تمام این سال       
هدف این    ةاما فرهاد وجه بیمارگون و ناخوشایندِ حوز  ؛استو آزارش داده 

برد. نام می   «پر از انرژی  ةتود»عنوان  گذارد و از لیلا به استعاره را کنار می 
پر از انرژی؟ شاید چون لیلا در نظر فرهاد به    «انسان»و نه    « توده»چرا  

  ، رسد که فراتر از تصور او از ظرفیت انسان است. برای پریساای می مرحله 
لیلا سلامت و کمال. با این    ، لیلا بیماری و نقص است و برای فرهاد

دیده  حال ازآنجاکه فرهاد هم خودش را در ارتباط با لیلا مقصر و آسیب
فکر فعلیت لیلا    و   داند در جای دیگر او هم آزاردهندگی فکر لیلا رامی

به  تومور  همچون  می را  خودش  خاطر  از  را  ذهن  که  توموری  آورد. 
انسان )ذهن،  »رسیم:  می  فراگیر دیگری  ة“انباشته” است. حالا به استعار
. ظرفیت چیزی را داشتن، عمق داشتن، از  «جسم و روح او( ظرف است

چیزی پر بودن، از چیزی تهی شدن، سرشار بودن و... مواردی است که  
 گردد. به این استعاره بازمی 

 (۲۶وجودم... ) توی خلأ عمیقشیوا: یه احساس       

 ( 33. )تهی شدمفرهاد: ]...[ من از هر فعل و فعلیتی       

 ( 43. ) تهی کنلیلا[ مرا از ضمیر  ةافراشته: ]از روی نوشت      

این بچه        ادبیاتِ ما  درک اون  ظرفیتِها هنوز  افراشته:  چه بزرگانِ 
 (۵0“عشق” گفتن رو ندارن. ) ة دربار

ازپریسا:         سرکوفتگی؛    پر  و  سرکوب  و  ازعقده  از نمایش،    پر    پر 
 (۶1اَدا. ) پر از ژست، 

 ( ۸4اومد. )اون بود که دلم نمی تویعلایی: ]...[ اما یه چیزی       

جای ذهنمون، و عین    ترینعمیقفرهاد: ]...[ فعل سقوط کرده به        
 ( 33. )انباشتهذهن ما رو از خودش  ةهم  توموریک 

 (۶0از اونه. )  سرشارتون پریسا: اما تموم ذهن       

اما “فعل” رفت          ]...[ رفتی    توی شیوا:  تو  و  رو   توی روحش،  حش 
 ( ۷1دیگه رهاش نکردی ]...[ )

می        آرش:  کردی  ]آقای[  رو  لعنتی  فعل  این  که  بودی  تو    تو گن 
 ( ۸1ش. )کلّه 

و گنجایش کافی         بودن  نداشتن، محدود  از ظرفیت  افراشته  خانم 
اند. شیوا در  «حیوان» ها برای او  گوید چراکه آنآموزان می نداشتن دانش 

کند و فرهاد در نسبت با لیلا  نسبت با فرهاد صحبت از خلأیی عمیق می
فعل  »خواهد از ضمیر تهی شود و  کند. لیلا می شدگی صحبت می از تهی
علایی    «محض خانم  بیان  به  یا  نمایش»باشد؛  و  از ژست  این  «پر   .

لیلا    هآمیز نسبت برا در موقعیتی حسادت موضوع برای پریسا که آشکا
اما برای مربی تئاتری که آرمانش رسیدن به    است؛تنفرآمیز    ،قرار داشت

در یک  »بود، تصویر پایانی لیلا کیفیت دیگری دارد،    «ژست محض»
بی خودشوکاست،  کم حرکت،  ]استعار فرومی  در  سازه   ةریخت    انسانْ 

و   است[  خودش)فروریختنی(  می  در  در۸۷کرد.”)سقوط  آنچه  مورد    ( 
و   توجه  قابل  )محفظه(  ظرف  محوریت  با  نمایشنامه  استعاریِ  تعابیر 

حضور فضای خالی و خلأ است. شکلی از فقدان و نقص   ،است برجسته
  ة در معنای کنشگران  «فعل»از دست دادن    ةکه در نگاه نویسنده نتیج 

ها هم در آن  انسان   ةای که رابط آن و گرفتارِ زبان شدن است. گرفتاری 
را    توان پنهانش کرد، جلویش را گرفت یا آن شود که می بدل می  ئ به ش

استعار یعنی  این  و  است»  ة نداشت  شئ  استعاره «رابطه  در  .  که  ای 
نمایشنامه، توسط فرهاد، در توضیح چرایی استفاده از ضمیر یا نام فامیلی  

 شود. به جای نام خود افراد به آن اشاره می 

های مفهومیِ در ارتباط با انسان توسط خود زبان  سوم استعاره   ة دست      
وابسته  موارد  می   و  بیان  آن  استعاره به  بررسی شد شود.  پیشین،    ةهای 

  ؛ تری دارندطورکلی و در نسبت با این دسته، کیفیت آشناتر و متداول به
تر از عینی  فرایند استعاری نوعاً»گوید  جهتی که می رغم اصل تک یاما عل

(، در اینجا  ۲۵)کوچکش،    «تر جریان دارد و نه در جهت عکسبه انتزاعی 
هدف مواجهیم. دلیل    ةتر در حوزهای ملموس و مادّی کمتر با آن جنبه 

ها آشکار آن این است که موضوع ما خود زبان است و این قبیل استعاره 
به  لیلا، کسانی که مستقیمهم  با    اًطور مشخص توسط شیوا، فرهاد و 
به خود   درگیرند،  می زبان  می کار  هم  آن  آشکار  کمتر  دلیل  تواند رود. 

آن  در  که  است  را متصور  وضعیتی  نویسنده  باشد که  این  از  برخاسته 
و حالا گرفتار در سازوکار زبان و دور از   )فعل( محض بوده   انسان کنش

ای که  خوبی چرخه به  «انسان زبان است»مفهومیِ    ةکنش است. استعار
تواند کند. انسان نه تنها نمیاست را بازگو میانسان در آن گرفتار آمده 

بلکه فهم انسانیت هم برای او در پیوند با   ؛از این گرفتاری خلاص شود
 خود زبان است. 

م نه؟ قید  قید... من    اسمم، فعلم، صفتم یا قید؟ام:  شیوا: من چی       
 ی.  فعلکنه. چون تو تو... قید و بند تو... قیدی که تو رو مقید می
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دونی که نیستم. از وقتی  نیستم. خودت می  “فعل”فرهاد: نه من        
از هر    فعل صرف نشدهکه لیلا عین یه   و   فعلوایستاد اون بالا. من 

 ی تهی شدم. ]...[ فعلیت

 شیوا: پس چی هستی؟       

 حرف اضافه. فرهاد:       

شه. ]همزمان  رابطه می ، چیزی که باعث اتصال  حرف ربطشیوا: نه.        
استعار استعار  ةهم  و  است  زبان  و  زبان موج  ةانسان  است  ودیتی فعال 

 رابطه شئ است.[

 شه. روش اعمال می   فعل تریه؛ چیزی که  درست   ش قن  مفعولفرهاد:        

 کیه؟  فاعلشیوا:       

 ]...[ فرهاد: هرکسی جز من.      

 کیه؟   “فعل”شیوا:       

ترین سقوط کرده به عمیق   فعلخالیه. برای اینکه    فعلفرهاد: جای        
 (3۲-33جای ذهنمون ]...[ )

دیم هرگز ازش حرف نزنیم، مگر به  فرهاد: کسی که ما ترجیح می       
 (34. )ضمیر تهیشکل یک ضمیر. یک  

.  باشیم فعل صرف نشدهبیا یک لیلا[ ]...[  ةافراشته: ]از روی نوشت      
(43 ) 

ام، برای خانم افراشته من  ی افسرده«او »لیلا: برای پدرم من یک       
ی مزاحم و منزوی «او »هام یک  ی گستاخم و برای همکلاسی«او »یک  
 (44... ) وجودضمیر بی... یک  «او»... 

 ( 44. )ضمیروجود بی لیلا: لیلا آرش، یک       

 فسیل شدی.  ةشیوا: ]...[ اسیر اون مدرس      

 .مفعولفرهاد: بله، به شکل یک        

 (۷۵. )زائدِ بدون نقش ةکلمشیوا: نه، به شکل یک       

  ؛ خواهدخواهد ضمیر باشد و فرهاد را هم فاعل میلیلا آرش نمی       
اما فرهاد در نظر خودش مفعول است و در نظر شیوا ابتدا حرف ربط و 

ادامه   نقش  ة کلم»در  بدون  لیلا جمل«زائدِ  برای  بتواند  ایده   ة.  که  آلی 
ست که دو فاعل داشته باشد و یک  ا   ایجمله   ،گر عشق باشدتوصیف 

ای را در  اما فرهاد تحقق چنین جمله   «؛عشقیدن»فعلِ ناب و خالص،  
ثیری عمیق و تلخ بر لیلا  أداند و قاطعیت پاسخش تزبان ناممکن می 

ای که لیلا  اما در جمله   ؛شیوا فرهاد بدون نقش است  ةگذارد. در جمل می
او در زمانی    .گیردفرهاد به ناگزیر جایگاه مفعولی می  ،شودفاعلش می 

چون به بیان لیلا، عشق برای او تنها    ؛نبود  ،بودیست فاعل می باکه می 
که مشخص است در اینجا مخاطب  . چنان«فعل»بود نه    «اسم»یک  

موقعیتِ شخصیت و شناخت  درک  برای  مدام  اجزای دستور  باید  با  ها 

زبان رابطه برقرار کند و شناخت پیشینی خودش از آن را مدام فرابخواند.  
شخصیت سرگردانی  از  در  بخشی  خودشان  جایگاه  کردن  پیدا  در  ها 

تواند بازتاب همان اسارت در قفس زبان باشد. راهی برای  دستورزبان می 
 . «نه هرگز»: این بودفرهاد کاتب به لیلا آرش پاسخ رهایی هست؟ 

 

 . درُنای اسیر ۲-۳

زبان  کُوِچش،  اصطلاح  آنچه  آن  برای  مجارستانی،  شناس 
نحوی در این بخش  ( به۵۵)کوچکش،    بردکار میرا به  «پذیریبرگشت»

خود    ةواسطاست. خیلی از مواردی که در قسمت پیشین به قابل مشاهده 
استعاری می  اجزای آن شکل  و  را    ةگرفتند، حالا نقش حوززبان  مبدأ 

ای  توانیم دسته کنند. در اینجا هم می هدف )زبان( بازی می   ةبرای حوز
به  مرا  سلول،  قبیل  )از  فعال  و  زنده  موجودیتی  و  وعنوان  و...(  لکول 
به دسته  را  )فسیل، ظرف،  ای دیگر  و غیرفعّال  عنوان موجودیتی مادی 

مفهومی گروه    ةترتیب استعار ساختمان و...( در نظر بگیریم. بنابراین به
زبان موجودیّتی »و    «زبان موجودیتّی فعّال است»هاست:  اول و دوم این
ها بیش از هر شخصیتی نزد فرهاد کاتب  . این استعاره «غیرفعّال است

فعل    ةهاست که روی نظریرود. او مدتکار می اهمیت دارد و توسط او به 
می  بهکار  و  می کند  بهنحوی  را  فعل  در    ةواسطکوشد  دیگری  هرچیز 

کم در سطح  پیرامونش قابل فهم کند. برای ورود به این جهان، دست 
هایی را از  ست. در ابتدا استعاره کلیدی اساسی برای او زبان، استعاره شاه 

را با حرکت و زندگی و   -فعل  اًعمدت  و   -اول مرور کنیم که زبان  ةدست
 بینند.     تغییر قرین می

ای  های زندهفسیلن،  ازنده موجود  ها اما برای من یه  فرهاد: فعل       
 ( 1۶کنن. )رو حفظ می های زبانسلول که آخرین 

دو    «زبان جاندار)دارای سلّول( است»و    «فعل فسیل زنده است»      
توان دید. تناقض فسیل زنده در  ست که در اینجا می ا   خاصی  ةاستعار 

مواردی هستند    ۵هاآمیزه»است.  را شکل داده  آمیزه   اً یکاینجا اصطلاح 
ها فهم یک جمله )یا یک پیام غیرزبانی( مستلزم یکپارچگی،  که در آن

مفهومی دو حوزه در یک حوزه، یا در یک فضای ذهنی    «جوشیهم»یا  
است به   .(4۹۵)کوچش،    «جدید،  را  فسیل  بالا  بودن    ةواسطدر  زنده 

بلکه بیشتر فضایی که در آن فسیلی زنده است را مدنّظر    ؛فهمیمنمی
می  معنادار»دهیم.  قرار  به   «سلول  مفهوم  هم  همین  به  نزدیک  نوعی 

 تواند معنا داشته باشد.   سلوّل می   است؛ فضایی که در آن

 فرهاد: بگو چی گفتم!       
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، این حرکت  سلول معنادارزبان هست و این  حرکتلیلا: ]...[ فعل       
تاریخی ما؛ به افعال؛ به    هویت  ترینگمشدهو    تریننهایی به    گردهبرمی
 ( ۲۹شده. ]...[ ) گم افعال 

زبان »، «فعل حرکت است»کنند: ها در این جمله بیداد می استعاره       
فعل  »،  «)دارای سلّول( است  زبان جاندار »،  «موجودیتّی متحرک است

است  سلول است»،  «)معنادار(  معنادار  موجودیتّی  شئ  »،  «سلول  معنا 
 هویت مسیر»،  «)خودانگیخته( است  حرکت موجودیتّی فعال»،  «است

و   «فعلْ هویتّ است»،  «هویتّ شئ است»،  «)دارای ابتدا و انتها( است
. ناگفته نماند که تحرک و فشردگی استعاری  «فعل شئ است»در آخر  

طرزی چشمگیر در لحن و بیان بازیگر این جمله، گرما و حرارت خود را به 
می  درس آشکار  وقتی  کلاس  کند؛  نیمکت  پشت  را  کاتب  آقای  های 

ای دور مؤید تصوری از گذشته  ارجاع به گذشته کند. این  مو بازگو می موبه 
فعل،   و  بود  محض  کنش  حیوانات،  همچون  انسان،  آن  در  که  است 

کوشد  واقعیتّی ملموس بود و نه موجودیتّی زبانی. وضعیتی که معلم می 
را به زبان بیاورد، لیلا در پی تحقّق    ها آن به یاری معجونی از استعاره 

آن است. نکت با زبان    ةعملی  ارتباط  لیلا در  است که  جالب توجه آن 
قابل    ةبرد. در این قسمت، دو استعارکار می های بسیار کمتری به استعاره 

استعار یکی  نشد.  مشاهده  بیشتر  او  کلام  در  ساختمان    ة توجه  “زبان 
 )سازه( است”:  

 فرهاد: یعنی پس عاشقم نیستی.       

      ]...[ 

 ( ۶۷زنم. )زبان با شما حرف می  ارچوب هچلیلا: من فقط در       

بهاستعاره        که  و  ای  زبان  محدودیت  از  لیلا  آگاهی  نشانگر  خوبی 
جدیّت آن برای اوست. مورد دوم قدری عجیب است. شیوا با تحکمّ به  

-ها را بهو این   «چیز”اسم”و”صفت”و”ضمیر” نیستهمه»  گوید:لیلا می 
می  بیان  دستورزبان  از  اجزایی  وجهی   ؛کندعنوان  لیلا  پاسخ  اما 

یک    «چیز فعل استهمه ».” آیا  «هفعلچیز  بله همه »  شناختی دارد:هستی
مجاز کل به جزء    «چیزهمه »رسد. آیا  نظر نمیمفهومی است؟ به  ةاستعار 

چیز دارد؟ یا بازهم با  است؟ جزء کدام است؟ یا در واقع اشاره به همه 
توان فعلِ محض باشد؟  فضایی آمیخته مواجهیم که در آن هرچیزی می

)و   دستورزبان  حالا  که  است  این  است  مشخص  آنچه  مجموع  در 
اجزایش( برای لیلا کیفیتی وجودی دارد و نه زبانی. پاسخ او به شیوا هم  

ل بنابراین،  است.  دیدگاه  همین  از  به برآمده  از    یلا  جدّی  آگاهی  دلیل 
تحققی خارج از زبان،    ةمحدودیت زبان و همچنین مواجهه با فعل به مثاب

شود. این تمایز نیاز می های مربوط به زبان بیبه تقریب از کاربرد استعاره 
 های متنوع او جالب توجه است.         ویژه در مقایسه با فرهاد و استعاره به

جور  همثل ی  های مولکولیترکیبله اینه که شاید  ئفرهاد: ]...[ مس      
واژها  ها و تک چسبن، عین واج به هم می  هامولکول جمله هستن. وقتی 

مولکول آیا  یه]...[  نیستن؟  فعل  شبیه  حرکت ها  همون  حرکت...  جور 
 (۵4مولکولی، همون حرکتی که در ذات هر فعل هست. )

می        رخ  اینجا  در  می آنچه  را  اصطلاح  دهد  با  های  مد اپی »توان 
پی  ۶«استعاری داد.  می اتوضیح  اتفاق  زمانی  استعاری  که  مدهای  افتد 

نگاشته می » بر یک هدف  مبدأ  از  اضافی  )کوچش،    «شوددانشِ غنی 
 ةواسطست، بها   وگو با معلم شیمی(. در اینجا که فرهاد در حال گفت1۹۸

استعاره  اضافی  م»هایی همچون  دانش  استوواج  به  «لکول  وجود و... 
 عنوان موجودی زنده درک کند.    آید تا در نهایت بتواند زبان را بهمی

به       از  پریسا: شاید  اینکه هنوز دست   برنداشتین.   «فعل»  سرخاطر 
 (۵۹داره. )از سرم برنمی دستفرهاد: اون 

زندگی    باید بتونههمونم فعل  ف کنم بهشون بفرهاد: ]...[ سعی می       
 (۶0مارو تغییر بده ]...[ ) ةهم

 (  30هم کمه؟ )  ظرفیتشفرهاد: آیا چون اسم کوچیکه       

نمی       صداش  کوچک[  اسم  ]با  وقتی  چی  فرهاد:  داریم    کار کنیم 
 (31کنیم؟ )می

یعنی   «؛فعل انسان است»  است:  دو مورد اول بر مبنای این استعاره       
ای  عنوان چیزی که سرودست دارد و همچنین توان خودانگیخته فعل به 

گفت در  فعل  بودن  انسان  تغییر.  از  برای  بیش  فرهاد  و  پریسا  وگوی 
می  لیلا  یاد  به  را  ما  می هرچیزی  آرش  لیلا  وجودی  اندازد.  خواست 

  اً خود فعل، هرچند ظاهر  ةواسطرسد حالا به نظر می اما به  ؛ضمیر باشدبی
می  تلاش  استعارناآگاهانه  این  به  دوم  مورد  نبرند.  او  از  نامی    ة کنند 

، اشاره دارد. جالب توجه است که در  «زبان ظرف است»مفهومی که  
موضوع   ۷یعنی دستور وابستگی  ؛یکی از نظریات معاصر مربوط به زبان

های فعل  انواع وابسته   ةاست که به بحث دربار  ۸ظرفیت  ةمحوری نظری
دارد   اساس،  ۲4؛  13۹3زاده،  )طبیب اختصاص  براین  ثقل »(.    مرکز 

است فعل  جمله،  می   ؛ساختاری  تعیین  فعل  تعداد  زیرا  چه  که  کند 
ای،  یعنی در هر جمله   ؛شوند  ظاهرتوانند یا باید در جمله  هایی میمتمم 

فعل   بقی  هسته غالباً  و  یا    ةاست  وابست  ةوابستعناصر  یا    ة فعل هستند 
استعاره   .(۲۵)همان،    «فعل  ةوابست از  توضیح  گذشته  این  در  که  هایی 

مهم همان اشاره به    ة، نکت«جمله ترازو است»  ة مثل استعار  ؛وجود دارد
به  فعل  است.  فعل  دارد    ةواسطظرفیتِ  که گنجایش مشخصی  چیزی 

استعاره فهمیده می چنین  با  و هرچند که  نمایشنامه مواجه  شود  در  ای 
به  ؛نیستیم زبان  به  نگاه  یعنی  آن،  اساسِ  به اما  عنوان ظرف،  طورکلی 

 سو با نگاه اثر مورد بحث است.هم 

استعار       برمبنای  بالا  در  سوم  است»  ةمورد  کار  شکل    «کلام 
است. با اسم صدا کردن کسی و صدا نکردن او هردو دارند کاری  گرفته

رود کارکرد  درام به کار می   ةدهند. این استعاره وقتی در حیطرا انجام می 
کند؛ چراکه در درام انتظار ما این است که هر کلامی  تری پیدا میکلان 

ثیر و تغییری در پی داشته باشد. تعبیر مشخصی  أکاری انجام دهد و ت
های کلامی )گفتاری( که  هم در مورد این ویژگی در اختیار داریم: کنش

؛  13۹3)یول،    ثیری را همزمان در پی دارندأسه کنش بیانی، منظوری و ت
کنیم، از این کار منظوری  (. کسی را با نام فامیلی یا ضمیر صدا می۶۸
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ثیری بر مخاطب دارد یا فعلی انجام  أداریم )کتمان رابطه( و این کار ما ت
کنش می فرهاد  نظر  در  فعل دهد.  همان  معنا  این  به  کلامی  ها های 

 هستند. 

اگر         کنیم.  مطرح  را  پرسشی  ارتباط  همین  در  دهید  اجازه  حالا 
های ما در ارتباط با دیگران در هر حال واجد  چیز فعل است و گفتههمه

شدگی افعال در این متن چیست؟  کار و فعلیتّی است، پس منظور از گم 
تر رفت. پاسخ روشن توان برای پاسخ به این سؤال پیش از دو مسیر می

عشق معنا پیدا    ادر نسبت ب  اساساًاین است که فعل و فعلیتّ در اینجا  
ای که هرگونه فعلیتّی را دربربگیرد. یافتهه کند و نه در معنای توسع می

کنشیِ فرهاد در برابر عشقِ لیلا دارد. فعلِ  مستقیم به بی   ةانفعال اشار
ود  وجست. پاسخ دیگر این است که بها   اصلی   ةشدعشق در این میان گم 

آمدن زبان فعلیتّ ملموس و عینی و بیرونی فعلِ انسان را به سطحی  
ثیر و خنثی  أتاست که در آن سطح، هرچند که به کلی بی   دیگر برده

نوعی وجه عملی خودش را از  اما در نسبت با وضعیت پیشین به  ؛نیست
است. فرهاد از فعلِ  اش را به حداقل رساندهثیری أدست داده و کنش ت

و تعشق حرف می در    ؛گذاردثیراتی هم می أزند  او  اساسی  ناتوانی  اما 
ست. )عملی( ا   محقّق کردن عشق در سطح پیشین یا سطحی غیرکلامی

رسد عشق )نه عمل  نظر میچراکه به  ؛گفتیم غیرکلامی و نه غیرزبانی
ست. اگر این  ا  زبانی  ایآفریدهجنسی( همچون بسیاری چیزهای دیگر  

کند که در  ه بیشتر یک وضعیت پیچیده را ترسیم می را بپذیریم نمایشنام
وجود  رسیدن به چیزی باید از دستِ آنچه که خودِ آن چیز را بهآن برای  

  توان در زیر حال با وجود عشقِ متقابلی که می آورده خلاص شد. با این 
های این دو نفر احساس کرد، فرهاد  ها و نگاه وگو و سکوت متن گفت

به   یحت هم  خودش  کلام  حرفی  در  لیلا  به  عشقش  از  مستقیم  طور 
و لیلا هم    «زبان امکان گشایش تمام وجود ما رو نداره»چون    ؛زندنمی

گنجد. در اینجا زبان  نمی  «ارچوب زبانهدر چ»زند چون این  حرفی نمی
چیزی    به شکل مجاز کل به جزء بیشتر به کلام و کلمات اشاره دارد؛ آن 

می  زدنشان  کنار  با  تئاتر  مربی  برسدکه  ناب  ژست  به  شاید   ، کوشید 
 همان سطح پیشازبانی.           جور فراخوانی آئینی یک

 ( 1۶باشن ]...[ ) گروه مقاومتجور ها مثل یه فرهاد: انگار که فعل       

از          ]...[ فعلفرهاد:  یه  می  دل  بیرون  بعدی  )فعل   ( ۲1آد. 
  انقلابی شه؛ پس انگار که فعل جزء  فعل می   ةفرهاد: ]...[ فاعل سوژ      

 ( ۲۲زبان هست. )

 (۶4توی این فعل نیستم. ) ذوب شدنفرهاد: ]...[ من مهیای       

 ( ۷۵این فعل لعنتی شدی. ) اسیرشیوا: تو        

شه و چگونه کسی  تبدیل می  ابزار مرگفرهاد: ]...[ چگونه فعل به        
 ( ۸۵تونه با دستور زبان بمیره. ) می

استعاره        مشترک  بهویژگی  جنبهای  بالا  در  تهاجمی،    ة کاررفته 
فعل  »،  «فعل مبارز است»  ة هاست: استعارآن  ةکشند  یگر و حتتخریب
)لیلا( آتش    فعل»،  «ستا  فعل انسانِ انقلابی»،  «ستا  سرطانی   تومور

. فرهاد  «)آلت قتّاله( است  فعل شئ»و    «ستا   فعل شکارچی»،  «است
های بالا به مرور  شود. استعاره هولناک فعل مواجه می  ةرفته با سویرفته

می تهدیدگر  مادیّتی  به  انسانی  و  زنده  کیفیت  از  از  حالا  فرهاد  رسند. 
گوید. در می   ،کندمی   «فلج»که او را    «اسارتِ هراسی»و    «ترس  ةچنبر»

روب ترسش  بیان  برای  فرهاد  استعاری  با تلاش  رو هستیم: ه اینجا هم 
حلقه » استترس  موجودی  »و    «ستا  ترس شکارچی»،  «مانند  ترس 

در  و    شودبا این وجه فعل مواجه می در مدرسه  . فرهاد  «کننده استفلج
به مدرسه هم می استعاره  مربوط  مبارزه های  وجوه  دید. توان  را  جویانه 
گوید و شیوا در مورد  آموزان علیه خودش می شدن دانش   «بسیج»لیلا از  

می  طر»  گوید:فرهاد  هر  کردن.ه محاصرف  از  این   «ش  هردو  ها در 
است»  ةاستعار  جنگ  میدان  می   «مدرسه  خانم  را  نظر  در  دید.  توان 

گوید،  افراشته که از عدم وجود کسی برای شهادت دادن به نفع لیلا می 
ای که حالا اتاق فرهاد است،  مدرسه دادگاه است و در گذشته اتاق انباری

باره  توان در این ای که می است. آخرین استعاره آموزان بوده زندان دانش 
ای که پاتون رو  لحظه »افراشته به کاتب است،   ةشناسایی کرد در توصی

می  گرفتار  تو،  اون  استعار«شیدبذارید  شئ  کلاس »  ة ،  )تله(    )مدرسه( 
برای فرهاد    گی ناگزیر کههم تلَه است و هم میدان جنگ. جن  «.است

 شباهت با موقعیت او در زبان نیست. کاتب بی 

 . درُنای فاعل ۳-۳

مفاهیم و موضوعات انتزاعی    ة توان در حوزهای گروه آخر را می استعاره
مورد بحث ما در اینجا زندگی، زمان و عشق    قرار داد. سه مفهوم اصلی 

استعاره  نمونه است.  که  زندگی  ترتیب های  بدین  آمده  ادامه  در  هایش 
زندگی »و    «زندگی ساختمان است»،  «زندگی زبان است»   ةاست: استعار

 .«)نمایش( است  داستان

 است. جمله شیوا: انگار کل زندگی ما یه        

یک         بله،  زنجیر  ة جملفرهاد:  در  که  کسی    ةطولانی  جانشینی، 
نمی کسی  زنجیرجانشین  در  چون  نقش هم   ةشه،  همه  های  نشینی 

 ( 33وری خودمون رو داریم؛ ]...[ )دست

 اید؟داستان اد: ]...[ و اصلا شما کجای این  هفر      

 جا.علایی: هیچ      

 تون چیه؟ ]داستانی/ دستوری[نقش فرهاد: و       

 (۸۵-۶چی. )علایی: هیچ      

آمدی  ترین سازوکار موجود در کاربرد این استعاره همان پی اصلی       
های دستوری مختلف توضیح داده  نقش   ةواسطاست که در آن انسان، به

  « فعل»  ةنمایشنام»  نویسنده هم در پشت کتاب چنین نوشته:  شود.می
است طولانی که    ةریختدرهم   ةجملاما به شکل یک    ؛درامی عاشقانه 

شده ه جاب  هایشفعل  استعارجمله  «.اندجا  که  آشنای    ؛پنهان  ةای  اما 
ای که در  استعاره   «.زندگی نمایش است»آورد:  دیگری را به ذهن می 

عنوان  گفت با  علایی  خانم  و  فرهاد  اشاره    «داستان»وگوی  آن  به 
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اشارمی درهم   ة شود.  به  ساختار    گیریختنویسنده  به  اشاره  جمله 
. ماجرا با ورود فرهاد به دبیرستان آغاز  داردروایی نمایشنامه    ةریختبهم
سی سال، دوباره به همان روز    ةتکشود و در انتها، بعد از مرور تکه می

واری که لیلا در  جور ساختار دایرهگردد. یکاولِ ورود به کلاس بازمی 
ای دایره و زمان در »کند:  اش برای شیوا به آن اشاره میتوضیح ناکامی 

رسیم، به همون جایی که  ره و ما هربار به خودمون می وپیش می به پس 
زمان شئ )گرفتار در دایره(  »  مورد نظر لیلا این است:  ةاستعار  «.بودیم
ن صحبت ای که از آدر این لحظه از اجرا لیلا برای ترسیم دایره  «.است
گردد و همزمان که در گفتارش از ناکامی خودش  کند دور شیوا می می

گوید به شکلی غیرمستقیم به گرفتاری شیوا هم در  زمان می   ةدر دایر
آن است.    مسببای که شخص لیلا  گرفتاری   ،کنداین دایره اشاره می 
گذرد، او  نوعی در ذهن فرهاد می بینیم به آنچه می   ةاگر بپذیریم که هم 

اش هم گاهی افعال  در کلام واقعی یگوید و حتها می شدگی فعل از گم 
ای گرفتار  کند و شاید همین موضوع است که او را در دایره را گم می

 کرد.   «حذف»ای که لیلا خودش را از آن است. دایرهکرده 

 ( ۶۹بشه. ) ویرانشه... زندگیش شیوا: این کار تو باعث می       

ویران کنی عشق به تو مجوز هرکاری رو میده؟ حتی  شیوا: فکر می       
 (۷0زندگی دیگران؟ ]...[ ) کردن

آوار  شیوا: با این کار خودت رو مثل یه بختک روی تموم زندگیش       
 ( ۷0]...[ ) کردی

طور مشخص شیوا به کار  را به  «زندگی ساختمان است»  ةاستعار       
ثیرش چقدر  أ برد برای اینکه به شکل واضحی به لیلا بفهماند که تمی

فرهاد و لیلا    ةاست. شخصیت شیوا ممکن است تحت سایکنندهویران
تونستم  ای من میدر داستان دیگه »  گوید:کمی نادیدنی شود. خودش می 

شود که نامزد دارد و قرار  . شیوا زمانی با فرهاد آشنا می «قهرمان باشم
زندگی  این است  با  کند؛  شروع  را  ت   اش  تحت  قرار  أحال  فرهاد  ثیر 

شود. او بعد از مرگ  و از نامزدش جدا می   -شودیا عاشق او می  -گیردمی
از فرهاد می  بر عشق دوطرفهلیلا  با صحه گذاشتن  از  خواهد که  شان 

کوشد انجام  . کاری که شیوا در این لحظه میاتهّام رابطه با لیلا فرار کند
ویران نشدن زندگی فرهاد   به  واقع  است؛  دهد در ظاهر کمک  اما در 

رابط برپاکردن  برای  رابط  ةتلاشی  اوست.  با  به    ة خودش  آلوده 
سقِط شدن دو    یای که بعدها به قیمت احساس گناه و حتطلبیفرصت
داردبچه  فرهاد  از  که  زندگی تمام می   ،ای  برپا  شود.  برای  شیوا  که  ای 

وقت  چراکه لیلا هیچ   ؛گویداش میکوشید حالا مدام از ویرانیکردنش می 
می  فرهاد  به  شیوا  نرفت.  بیرون  فرهاد  و  او  زندگیِ    توی تو  »  گوید:از 

ای که ما را به  جمله  «سال پیش موندی فرهاد. تو همون روز اولسی
مربوط به زمان دیگری    ة تعاراما اس  ؛اندازدای می یاد همان ساختار دایره 

برای فرهاد    «زمان مکان است»  ة کند: استعاررا هم برای ما روشن می 
جایی بازمی ا  زمان  آن  به  هربار  که  و   ؛گرددست  رفت  این حرکت  اما 

بلکه   برگشتی محض؛  تکراری  است.  هم   نه  پوسیدگی  حال  در  زمان 
مدرسه بر روی بروشور   ةشود در تصویر کهنآن را می   ةموضوعی که جلو

خانم افراشته    ،خواهد سر کلاس بروداجرا هم دید. روز اولی که فرهاد می 
چی ، همهتو  به محض اینکه پاتون رو گذاشتین»  کند:به او توصیه می

فهمی  افته و نمیراه می   غلتکِ بزرگچی عین یه  شه، همه شروع می
روت   از  می   ایاستعاره   «.شده  رَد کِی  هم  که  زمان  برای  تواند دیگر 
وبرگشتی داشته باشد و هم نابودگر باشد. هرچند که وقتی کیفیتی رفت

تواند به عشق  می   ،کنیماین استعاره را در بافت موقعیت فرهاد نظاره می 
 هم بازگردد.  

های مربوط به زبان است.  های معدود لیلا در اینجا استعاره استعاره      
 اسمه نه یه فعل«.  عشق برای آقای کاتب یه»گوید:  او درمورد فرهاد می 

می  که  دیگر  جای  در  مصدرجعلیِ  و  قالب  در  را  عشق  فعلِ  کوشد 
اما    ؛تشریح کند  «فاعل و فاعل و فعل»غیرزبانیِ    ةو جمل  «عشقیدن»

وضعیت عشق  دیگران  متنوعبرای  استعاری  به  های  پریسا  دارد.  تری 
تا  »  گوید:فرهاد می  این فکر کردم که چرا  به  و   «نرفتین  تهشبارها 

می  لیلا  به  فرهاد  رابط»  گوید:جلوتر  یه  این   «.است  دوطرفه   ة عشق 
اند شکل گرفته   «)راه( است  عشق جاده» آشنای    ةمبنای استعار  ها برگفته
ها  تواند این باشد که رابطه دلیل آن میی در متن ندارد.  کاربرد زیادکه  

تحقق موفقی ندارند و بنابراین حرکتی هم به این معنا وجود ندارد. شیوا  
  دشمن من عاشق اون شدم و برام مهم نبود که همه با من  »  گوید:می
اشاره    «)جنگ( است عشق مبارزه»   ةطور ضمنی به استعارکه به   «بشن

نحوی در عشقِ فرهاد رقیب  عنوان کسی که بهدارد و با موقعیت او به 
)قانون(   عشق انسان »  ةلیلاست، مناسبت دارد. در جایی دیگر هم استعار 

  مجوز کنی عشق به تو  تو فکر می»بینیم که:  او می  ةرا در این گفت  «است
عنوان معلم او،  شیوا برای ایستادگی در برابر لیلا به    «هرکاری رو میده؟

بلکه    ؛دهدتر قرار می طور مشخص در موضعی مسلّط ودش را بهنه تنها خ
قدرتمندی می فرد  را هم در کسوت  و حدود  عشق  برای حدّ  که  بیند 

آن پا فراتر بگذارد؛   ةکند و لیلا حق ندارد از حیطعاشق مجوز صادر می
نداری زندگی فرهاد را ویران   گوید تو حق او می   ة استفهام انکاریِ جمل

کند و شیوا  می   «حذف»وقتی لیلا خودش را از زندگی فرهاد    اما  ؛کنی
ای را به دنیا بیاورد و فرهاد گرفتار در  مُرده   ةمحکوم است که هربار بچ

آیا  اش سال زندگی  ةدایر هاست در همان روز اول مدرسه مانده است، 
القضات همدانی  گر است؟ یا به تعبیر عین این خود عشق نیست که ویران

 است؟  «فاعل»قول ابتدای نمایشنامه در نقل 

نوشته        افراشته  خانم  می وقتی  بلند  را  لیلا  پنهانی  با  های  خواند 
اند. تعابیری استعاری از عشق    گویایشویم که کاملاًقطعاتی مواجه می

 «.)باران( است  عشق آب »  ةاستعار  «بود  باریده به صحرا شدم عشق  »
از  » چون  آورد  گردندر    دست،  خبریافتحسن    رفتن عشق    « حزُن 

روح، عشق را چون  »  «.انسان استحسن و حزن(    عشق )و »  ةاستعار 
 )و   «عشق درخت است»   ةاستعار  «برویدعشق از او    ةشجربود تا    زمین

است» زمین  استعاره   .(«روح  این  در  طبیعت  بهاین حضور  در  ها،  ویژه 
اما در عمل بسیار    ؛ارتباط با لیلا، هرچند که در کلام خودش بروزی ندارد

تر هم داشته از پشت بام به خورشید  اثرگذار است. او طبق عادتی که پیش 
شود. اتفاقی شود و در روایتی همین مسئله باعث افتادن او می خیره می 
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که برای شیوا تنها عملی از سر ناکامی در عشق است؛ چراکه برای او  
لیلایا دست   - عشق    ةاستعار  قالب    - کم عشقِ  در  است  دیوانگی  تنها 
عاشقش    دیوونهفکر نکن چون مثل یه  »  :«عشق جنون است»  ةاستعار 

اما خیرگی به خورشید    «؛تر بودی به زندگی با اونبودی، از من مُحق 
روز برای لیلا وجه استعاری قدرتمندی دارد. پیش از ماجرای مرگِ او یک 

خورشیدِ »  گوید:زند و فرهاد میشیوا از همان رفتار لیلا با فرهاد حرف می 
ست که در کلاس  ا   ای از سهروردیکند که قطعه و اشاره می   «حقیقت...
استعارخوانده است »  ةاست.  نور  لیلا    «حقیقت  سرانجامِ  با  ارتباط  در 

افراشته که  یادی دارد تا حدّی که میاهمّیت ز توان این پرسش خانم 
را تغییر داد و پرسید چطور    «شه چطور فعل به ابزار مرگ تبدیل می »

می  تبدیل  مرگ  ابزار  به  با  استعاره  ارتباط  در  تنها  نه  خورشید  »شود؟ 
ها ناکامی  هایی که به کمک آن بلکه در رابطه با تمام استعاره   «؛حقیقت

 شود.   ارچوب زبان قابل درک می هو نقص و گرفتاری در چ

 

 بندی  جمع 

چنانکه دیدیم بازیگر اصلی زبان است و عشق قربانی آن. در اینجا کنش  
می  گرفتار  زبانی  فعلِ  هم  در  اصلی  کنشِ  و  است.  شود  عشق  همان 

ها  های مفهومیِ متنوعی که شخصیتای که فهم آن به مدد استعاره نکته
ثیر أ ت  کند. استعاره در اینجا کاملاًای پیدا می برند نمود گسترده به کار می 

وجه با آن تعبیری از استعاره که کارکردی  بیرونی و ملموس دارد و به هیچ 
زمان  » ة بلاغی و تزئینی برایش قائل است همسویی ندارد. استعار اًصرف

توان ماندگاری  نوعی می قدر مهم است که بهبرای فرهاد آن   «مکان است
دبیرستان   در  نظر   «فروغ»او  در  استعاره  تحقق همین  برای  عملی  را 
استعار بیماری  گناه»  ةگرفت.  وجدان(  جسمانی(   )عذاب  )موجودیتی 

  که همیشه   وم است او محک  انگاربرای شیوا تحقق هولناکی دارد و    «است
لبکی را از دور  که هربار صدای نی درحالی  ،را به دنیا بیاورد های مُردبچه 
لیلا در نمایش مدرسه  لبک)درُنای نی   شنودمی به نقش  اشاره  زن که 

استعاره  بالاخره  و  استعاردارد(.  جمله  از  است»  ة هایی  نور  و    «حقیقت 
  « گشایشِزبان امکان  »که    «شده( است)فشرده  شدهانسان چیزی بسته»

دهد. گفتیم  ش سوق می یسوی نابود کردن خوتمام آن را ندارد، لیلا را به 
اصلی زبان است اضافه    ؛بازیگر  این  اما  اصلی در دست  ابزار  کنیم که 

است.   استعاره  انسان،  شناخت  و  فهم  انداختن  کار  به  برای  بازیگر، 
 سازد.    می برگوید و هم آن را ای که هم از واقعیت می استعاره 

  ة استعار  ةدر این مقاله تلاش ما این بود که با مبنا قرار دادن نظری      
زبان  در  نظریهمفهومی  که  شناختی  است، شناسی  تکامل  حال  در  ای 

اجرای   حدی  تا  و  توسط    «فعل»نمایشنامه  شده  کارگردانی  و  نوشته 
به  محمد رضایی  به شکلی فشرده  ابتدا  قرار دهیم.  بررسی  راد را مورد 

اشاره کردیم و گفتیم که دیگر    خود   مبنایی   ةاستعاره و نظری  ةتاریخچ 
حوز   تنهااستعاره   در  بلاغی  ابزار  نیست  ة یک  سازوکارِ    ؛ادبیات  بلکه 

دسته  با  ادامه  در  است.  انسان  فهم  خود،  اساسی  بخشی  سه  بندی 
های مربوط به انسان، زبان و مفاهیم و موضوعات انتزاعی را در  استعاره 

تشری کردیمنمایشنامه  به   ؛ح  انسان  چطور  که    ة واسطدیدیم 
بی موجودیت حتهای  و  جاندار  و  می   یجان  فهم  قابل  زبان  شود.  خود 

چه   با  عشق  و  زندگی  همچون  مفاهیمی  و  زبان  که  دیدیم  همچنین 
ها چه  روند و این ها به کار می توسط شخصیت   ایهای استعاری تفاوت

کند. برای نمونه شخصیت فرهاد  ها میکمکی به درک بیشتر شخصیت
بود،    « فعل»اصلی موضوع جدایی    ةکنندرا که خودش مطرح  و کنش 

های متنوعی در مورد زبان استفاده  بررسی کردیم که چگونه از استعاره 
ای همچون فرهاد ندارد  کند و در طرف دیگر لیلا که چنین گرفتاریمی

ت هم گفتیم  تر است. در نهایدر این موضوع چقدر از نظر استعاری پالوده
اما    ؛شودبودن دستورزبان در مرگ لیلا می  «ابزار»با اینکه صحبت از  

به    و ست، ابزار استعاره  ا   توان این ابزار که خودش تعبیری استعاریمی
 « دانست.فعلِ استعاره»تعبیری دیگر 
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Investigating the status of metaphor in text and performance of "fe'l" (Mohammad 

RezaeeRad) based on Theory of cognitive linguistics 

 

Abstract 

Although "Metaphor", before all as a figures of speech, has many changes in history of literature and literary criticism, the 

revolutionary movement happened on second half of twenty century when cognitive linguistics came to the field and put the 

Metaphor in the middle of mechanism of human understanding. This theory explained how we can understand something in 

the special domain by the something in other special domain. The mechanism that is active not only in the literary works but 

also in the everyday life. With all of this, the dramatic literature that itself goes to the ordinary language in over time, gives us 

appropriate field for analyses metaphor with this new approach. Therefore, In this article text and performance of "Fe'l", written 

and directed by Mohammad RezaeeRad, analyses based on the Theory of contemporary metaphor. After compressed explain 

of metaphor we'll show in the three section how human by living and dead things and even language has understandable. In 

part two we'll see how language itself by other things and beings has comprehensible. And in the last part we discussing on the 

conceptual metaphors that order concepts of like love and life and we'll see that characters how use in various forms from these 

things and this topic how discover personality.     

  

KeyWords: Metaphor, Cognitive linguistics, Dramatic literature, Mohammad RezaeeRad, George Lakoff .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


